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كيست؟ سقراط افلاطون  
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  ∗∗، پري سوسهابي∗رضا داوري اردكاني

  چكيده

بلكه او را از طريـق آثـار   يي از خود بجا نگذاشته است  سقراط هرگز نوشته
سقراط بتصوير درآمده در آثار افلاطـون  . منسجم افلاطون ميتوان شناخت

او بـا  . سقراط مورد علاقه فلاسفه در دو هزار و پانصد سال اخيـر ميباشـد  
آثار افلاطون در آغاز فلسفه قـرار گرفتـه و مثـال فلسـفه، عـين فلسـفه و       

از اينرو فلاسـفه  . فلاسفه استتصوير دوست داشتني فلسفه است؛ او معلم 
حـال  . سقراط افلاطون را دوست دارند و ميخواهند او را بيشـتر بشناسـند  

سقراط افلاطون كيست؟ او چه تصويري از سـقراط در آثـار خـود ترسـيم     
ميكند؟ سقراط او داراي چه ويژگيهـايي اسـت؟ و چـرا و چگونـه و داراي     

همتـرين و اساسـيترين   چنين خصوصياتي ميباشد؟ در ايـن نوشـتار بـه م   
  .ويژگي سقراط كه افلاطون توضيح ميدهد پرداخته خواهد شد

سقراط، گويندة سخن درست است و همين ويژگي پرده از دانايي ويـژه او  
نيز بر ميدارد؛ او گويندة سخن درست است در برابـر گوينـدگان سـخنان    

اينكه سخن درست كدام نوع سخن است و گويندة آن كيسـت و  . نادرست

                                                 
 عضو هيئت علمي تمام وقت گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران ∗
 دانشجوي دكتري فلسفه غرب دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران ∗∗
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چرا چنين است و سخن نادرست كدام نوع سـخن اسـت و گوينـدگان آن    
چه كساني هستند و چرا داراي چنين ويژگي هستند، تلاشي است كه تـا  

  .حد محدوديتهاي مقاله به آن پرداخته ميشود

  سقراط، افلاطون، سوفيست، سخن درست، لوگوس، سخن نادرست :ها كليد واژه

* * *  

  سخن درست

سـخن درسـتي كـه    ) ۱: افلاطون به دو نوع سخن درست قائل استبنظر ميرسد 
زيـرا دو سـازندة   . سخن درستي كه سازندة آن انسـان اسـت  ) ۲. سازندة آن خداست

و هـر كـدام از آنهـا نيـز داراي دو      )١(اصلي وجود دارد، سازندة الهي و سازندة انسـاني 
  .بخش هستند؛ حقيقي و زباني

يز سخن ميسازد و سـخن او سـبب گشـته    سخن درست ساخته الهي است؛ خدا ن
سخن قانونگذار الهي اسـت كـه طبـق آن و از    » لوگوس«. است همه چيز هست شود

هرآنچه بر ما انسانها پديدار ميشود يا پديدار نميشـود  . آن همه چيز هست شده است
ساخته خدا است؛ سخن قانونگذار الهي است؛ چه ما قادر باشيم آنهـا را بـا توجـه بـه     

جمـاد، نبـات، حيـوان و    : خود دريافت كنيم و آنها بر ما پديدار شوند ـ مانند  امكانات
لوگـوس اسـت و   ) طبيعـت (آنچه بر ما پديدار شود . انسان ـ و چه بر ما پديدار نشوند 

  .آنچه بر ما پديدار نشود هم ساختة خدا است و لوگوس است
) لوگـوس (الهـي  انسان خود نيز ساختة خدا است؛ يعني نمايانگر سخن قانونگذار 

انسـان  . است اما شايد او تنها ساختة خداست كه همچون خدا قادر به ساختن اسـت 
ميتواند بسازد؛ او خانه ميسازد، كشتي ميسازد، كفش ميسازد، مدينه ميسازد، قـانون  

يي وجود دارد كه مهمترين سـاختة   هاي انسان، ساخته اما در ميان ساخته... ميسازد و
هاي ديگر او را تحت تـأثير قـرار دهـد     ه ميتواند نه تنها ساختهاوست، زيرا اين ساخت

بلكه فرد، مدينه، زمامدار و در نتيجه زمانة او را نيز پيريزي ميكنـد؛ انسـان قـادر بـه     
سخني كه انسان ميسازد اگر مطابق با لوگوس ـ سخن قانونگذار  . ساختن سخن است

سخن او سخن درست خواهـد  الهي كه هر آنچه هست طبق آن و از آن است ـ باشد،  
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زيرا سخني مطابق با آنچه كه هست و حقيقت است خواهد بود، اما اگـر سـخني   . بود
  .كه ميسازد مطابق با لوگوس نباشد، آنگاه سخن او درست نخواهد بود

سخن درست را كسي ميتواند بسازد كـه سـخن درسـت را بشـنود؛ يعنـي نـداي       
براسـاس نظـر   (مد و مطابق با آن بتواند لوگوس را در هر آنچه كه هست بشنود و بفه

او بايد قوانين مدينـة انسـانها را تـا حـدي كـه امكانپـذير اسـت        . عمل كند) افلاطون
  .نوشته و مقرر نمايد) لوگوس(مطابق با سخن قانونگذار الهي 

داراي نظم، قانون، درسـتي، همـاهنگي، زيبـايي و    ) لوگوس(سخن قانونگذار الهي 
قانونگذار انساني تا حد امكان مطابق با آن، قوانين مدينه را  خوبي است و هنگامي كه

بنويسد، پس ميتوان انتظار داشت كه قوانيني منظم، درست، هماهنگ، خوب و زيبـا  
وقتي اين قوانين در دل تك تك افراد مدينه جايي براي خـود بـاز كننـد،    . مقرر باشد

بان بوجـود خواهـد آمـد و    افراد تا حد امكان خوب خواهند شد و درنتيجه مدينه خو
افلاطـون معتقـد اسـت ميـان     . سپس خوبترين آنها به زمامداري مدينه خواهد رسيد

انواع حكومتها و انواع وضعيتهاي روحي افـراد ارتبـاط وجـود دارد، زيـرا حكومتهـا از      
اند بلكه برخواسته از وضع روحـي همـان    اند و از سنگ بيرون نجسته بلوط زاده نشده
پس ميتـوان انتظـار داشـت در    . كه آن حكومت بر آنها حكم ميراند )٢(افرادي هستند

يي كه اكثر افراد آن خوبند، خوبترين آنها بـه زمامـداري آن مدينـه برسـد و از      مدينه
همه مهمتر زمانه آنها نيز زمانة خوبي خواهد بود، زيرا همة اينها ريشه در باوري دارد 

  .است براي آنها مقرر نموده است كه قانونگذار خوب مطابق با لوگوس كه خوب

  )لوگوس(سقراط شنوندة سخن درست 

او تنهـا كسـي   . سقراط افلاطون، فيلسوف راستين و گوينده سخن درسـت اسـت  
است كه ميتواند نداي لوگوس را بشنود زيرا او گويندة سخن درست اسـت و گوينـدة   

هـر آنچـه    او سخن قانونگذار الهـي را كـه  . سخن درست، شنوندة سخن درست است
پـرده   كريتونو  آپولوژيافلاطون در . ميشنود)لوگوس(هست طبق آن و از آن هست 

  :سقراط به آتنيان ميگويد آپولوژيدر . از گفتگوي او با لوگوس برميدارد

شما ميتوانيد مرا بكشيد يا از كشور برانيد يا از حقوق اجتماعي محروم سازيد 
هستند اما در نظر من چنـين نيسـت،    و البته از نظر شما اينها بدبختي بزرگي

بلكه بدبخت از نظر من كسي است كه بكوشد تا كسـي را بـرخلاف عـدالت از    
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كنيـد شـما بـيش از مـن زيـان       محكـوم از اينرو اگر مرا به مرگ . ميان بردارد
خواهيد ديد، زيرا ملتوس و آنيتوس نميتوانند به مـن بـدي كننـد چـون روح     

   )٣(.اجازه نميدهد) لوگوس(جهان 

شـما مـرا بـه    «بنابرين گريز از مرگ دشوار نيست بلكه گريز از بدي دشوار است؛ 
  )٤(».مرگ محكوم ميكنيد و حقيقت شما را به بدي محكوم ميكند

سقراط در پاسخ به سخنان كريتون كـه بنظـر ميرسـد بـازگو كننـدة       كريتوندر 
بسـمتي  سخنان نادرست همگاني شده نزد تودة مردم است كـه سـبب ميشـود آنهـا     

حكرت كنند كه سخن نادرست آن را هموار نموده است، در حـال گفتگـو بـا قـوانين     
او در حال گفتگو با قوانين آتن، خبر از بـرادران  . بتصوير كشيده ميشود )٥(مدينة آتن

قوانين آتن از نظر سقراط و افلاطون بايد توسـط  . ميدهد )٦(آن قوانين در جهان ديگر
قانونگذار مدينه مقرر شده باشند؛ توسـط كسـاني كـه قـوانين حـاكم بـر كـل عـالم         

  .را ميشنوند و ميفهمند) لوگوس(
بنظر ميرسد سقراط افلاطون آخرين نفر از زنجيره كسـاني باشـد كـه لوگـوس را     

كه چه كسي ميتواند لوگوس را بشنود و چـرا  اين. ميشنوند؛ مانند پارمنيدس و سولون
و چگونه او داراي چنين ويژگيي است، راهي است كه افلاطـون در پاسـخ بـه آن بـه     

  .توضيح و تبيين در آثارش پرداخته است

  دانايي سقراط

كسي ميتواند نداي لوگوس، سخن قانونگذار الهي را كه هر آنچه هست طبـق آن  
سـقراط افلاطـون   . هسـت ) خدا(اشد قانونگذار الهي و از آن هست، بشنود كه معتقد ب

 )٧(.او به مهمترين خبر عالم داناست. آخرين نفر از كساني است كه ميداند خدا هست
او ميداند كه خدا هست؛ خدا خوب است؛ خدا هرگز بدي و ظلم نميكند و كـاملترين  

  .يگذردخدا هرگز در مقابل دريافت هديه از كيفر بدي بدان نم. )٨(درستي است
و هـر آنچـه    )٩(كسي كه ميداند خدا هست و خوب است و دانـاي راسـتين اسـت   

هست شده است، باور دارد كه هر آنچـه كـه سـاختة    ) لوگوس(هست طبق سخن او 
او ميداند هر آنچه هسـت و بـر   . اوست چه بر ما پديدار باشد و چه نباشد، خوب است

درسـت، خـوب، هماهنـگ و زيبـا     بايد مـنظم، قانونمنـد،   ) طبيعت(ما پديدار ميشود 
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باشد؛ سقراط افلاطون سعي ميكند تا حدي كه براي انسانها امكانپذير است مطابق با 
مقـرر نمايـد؛ او سـعي     )١٠(آنچه كه هست، آنچه را براي زندگي خود و آنها بهتر است

ميكند تا حد امكان شبيه او شود؛ خوب و درست و زيبـا و هماهنـگ شـود و قـوانين     
او تنها به فكر خود و زنـدگي شخصـي خـود و    . را نيز مطابق با آن مقرر نمايدانسانها 

سود و منفعت بيش از حد لزوم خود نيست، بلكه به فكر هموطنان خود است؛ كـار او  
از نظر همگان كاري غير بشري است زيرا ميان مردم مرسوم نيست كه بدون گـرفتن  

  .مزد به فكر همنوع خود و ديگري باشند

  افلاطون، ارسطوسقراط، 

سقراط انسان است و همه انسانها قابليت شنيدن نداي لوگـوس را دارنـد امـا همـة     
يي تلاش ميكنند شبيه او شـوند امـا بـين تـلاش      عده. انسانها همچون سقراط نميشوند

براي شنيدن لوگوس و شنيدن لوگوس تفاوت وجود دارد و اين تفـاوت نشـانگر تفـاوت    
كـه افلاطـون     سقراط بدون برنامه تربيتيـي . ارسطو است سقراط و افلاطون و همچنين

برطبق خصوصيات او تدوين كـرده بـه بـالاترين مرتبـة ديالكتيـك رسـيده اسـت، امـا         
افلاطون ميخواهد توضيح دهد كه چگونه ميتـوان بـه بـالاترين مرتبـة ديالكتيـك كـه       

اگرد و همچون تاجي بر سر تمام دانشهاي مقدماتي بشري است رسيد و ارسطو كـه ش ـ 
شنوندة افلاطون است در همه چيز بدنبال يافتن آن هماهنگي ميگردد؛ چنانكه عنـوان  

سـقراط  . آثار او شاهدي است بر تلاشهاي وي كه براساس تعاليم افلاطون دانسته اسـت 
سقراط است، افلاطون افلاطون است و ارسطو ارسطوست، زيرا سقراط شنوندة لوگـوس  

ست و ارسطو شنوندة افلاطون كـه سـعي در توضـيح و    است، افلاطون شنوندة سقراط ا
رابطة سه گانه اصل و ساخته و تصوير سـاخته كـه   . دارد) افلاطون(ادامة راه استاد خود 

در آثار افلاطون وجود دارد شايد ميان اين سه اسـتاد بـزرگ تـاريخ فلسـفه دو هـزار و      
تمام آنچه در ايـن   پانصد سال گذشته قابل رويت باشد و حتي بنظر ميرسد بتوان گفت

قرنها رخ داده، در آثار افلاطون قابل بازشناسي است؛ هر كدام از فلاسفه به يكي از ايـن  
اند و ميتوان نسـبتاً همـه    سه استاد بزرگ كه در آثار افلاطون حضور دارند تأسي جسته

و در آثار افلاطون هم سقراط و افلاطون و ارسطو حضـور دارنـد   . را در آثار افلاطون ديد
اگر سخن وايتهد را بپذيريم، هـر آنچـه بعـد از    . هم فلاسفه پيش سقراطي و سوفسيتها

هـا و   ميتوان گفت طرحهاي اوليه اكثر فلسفه. افلاطون آمد، شرحي بود بر آثار افلاطون
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آثار او در مدت طولاني حـدود  . ها در آثار افلاطون قابل بازشناسي است حتي غير فلسفه
ميتوان در آن هم سقراط را ديد و هم كشته شـدن دوبـارة او    پنجاه سال نگاشته شد و

را، هم افلاطون را ديد و هم ناديده گرفتن سخنان او را، هم ارسطو را ديد و هـم رانـده   
  .شدن او از آكادمي بعد از فوت افلاطون را

  چگونه سقراط دانا است

اين سئوال نشانگر تلاش افلاطون  براي توضيح خصوصيات سقراط و پـي بـردن    
ميخواهـد انسـانها بداننـد، تـا آنهـا نيـز در كمتـرين حـد،          وي. ستويژه او داناييبه 

سقراط را بشناسند و سعي كنند همچون او شـوند و مهمتـر از همـه اينكـه      كم دست
را  مـردم افلاطون ميخواهد  .كنندلوگوس شنيده و گفته باور  ازسخن درست او را كه 

تربيت كند تا همگان فرق ميان سخن درست و نادرست و تـأثير هـر كـدام از آنهـا و     
نزد مردم،  ةهمگاني شد افلاطون در پي اثبات نادرستي سخنان. بشناسندرا  شنتايج

را ميريزد و در آن طـرح، تربيـت افـراد مدينـه و     ) خوبان(طرح تأسيس مدينة فاضله 
ي كـه ارائـه   ياو در طرح تربيت. و چگونگي آن را توضيح ميدهد و تبيين ميكندچرايي 
فيلسـوف بـه خصوصـياني كـه از سـقراط      و  در تربيت فـرد، مدينـه، زمامـدار   ميدهد 
افلاطون تربيت كننده و موسس مدينه است و در ايـن راه بجـايي    .نظر دارد ،دريافته

دانا و گوينـدة  ) سقراط(ميرسدكه ثابت ميكند و ضروري ميداند كه فيلسوف راستين 
زمامدار مدينه شود و اين در حالي اسـت   ،سخن درست بايد حتي به زور هم كه شده

موزگــار هــيچكس بلكــه خـود را آ  نبــودكـه ســقراط نــه تنهـا بــدنبال تربيــت افـراد    
وارد كارهـاي   نـداد و نميخواسـت  يي نيـز ارائـه    او حتي طرح و برنامه )١١(.نميدانست

   !مدينه گردد كه بخواهد زمامداردولتي و سياسي شود چه برسد 
 افلاطون با توضيح و تبيين خود ميخواهد همه را قانع كند كه بـراي نيكبختـي و  

ذار و حتـي زمامـدار مدينـه انسـانها     همچون سقراط قانونگكساني پايان بدختي بايد 
تـا   ،مـدار ميپـردازد  و زما وصيات سقراط به تربيت فـرد، مدينـه  او براساس خص. دنشو

اگر فلسفه با سياست تـوأم  . زمامدار خوب محقق شودو  آنكه فرد خوب، مدينة خوب
زمامدار مدينه نگـردد هرگـز بـدبختي انسـانها     ) سقراط(نشود و اگر فيلسوف راستين 

  )١٢(.خواهد شدتمام ن



اول، شماره سال دوم                 
  1390تابستان   

15 

كيست؟ سقراط افلاطون  

  

  ويژگيهاي سقراط

سقراط افلاطون داناست و همين دانايي او به مهمترين خبر عالم سبب ميشـود كـه   
اند و با حضـور   خوشتندار، شجاع و عادل نيز باشد؛ اين چهار ويژگي گويي درهم تنبيده

همه اين ويژگيها از توجه سقراط به گوهر ارزنـدة  . يكي حضور ديگري نيز ميسر ميشود
اسـت؛    وجود خويش حاصل شده و سبب توجه او به گوهر ارزندة وجود خود نيـز شـده  

) لوگـوس (جهـاني   )١٣(وقتي در گوهر ارزنده وجود او ، يعني روحش كه همسنخ با روح
است، اين ويژگيها جمع شوند، سبب ميشوند در ميان اجزاي سه گانـه روح همـاهنگي   

هماهنگ بـا روح لوگـوس ميگـردد و ايـن     هماهنگي بوجود آمده در روح او . بوجود آيد
سبب خواهد شد او نداي لوگوس را بشنود زيرا همجـنس، همجـنس را خواهـد شـنيد     

  . روح سقراط به جايي رسيد كه هم نوا با لوگوس گرديد). شناخت(
چگونه او به اين مرتبه رسيده كه هماهنگ با لوگوس گشـته اسـت، راهـي    اينكه 

: ذكر يك نكته لازم بنظـر ميرسـد   در اينجا. ميدهد است كه افلاطون براي ما توضيح
را  )١٤(شنود بلكه او تنها تصويري از خـوب خوب را نميافلاطون خود ميگويد كه اينكه 
او خود آگاه است كه نداي لوگوس را نميشنود اما آگاه هم هسـت كـه    .ميكندترسيم 

يعنـي  وگـوس  او تلاش ميكند كه شنونده ل ة نداي لوگوس را ميشنوداو صداي شنوند
 ،از اينرو اينكه چگونه سقراط به آن مرتبه رسـيده اسـت  . معرفي كند سقراط را به ما

افلاطون است، خود سقراط هرگـز مطلبـي ننوشـته اسـت و ادعـاي      و تبيين توضيح 
او تنها با يك يك هموطنان خود گفتگو ميكرده تا آنها نيز ماننـد او  . آموزگاري ندارد

بدانند كه نميدانند و دوستدار دانـايي شـوند و در    وار گيرند در اولين مرتبه دانايي قر
كـم متوجـه گـوهر ارزنـدة وجـود خـود        انايي باشند؛ آنها در اين راه كـم جستجوي د

امكان دارد كه به دانايي راستين برسند و نـداي لوگـوس را در هـر    نيز خواهند شد و 
ن از هم متفاوت اسـت  از اينرو شيوه و روش سقراط و افلاطو. آنچه كه هست بشنوند

  . نيستيكديگر اما متضاد 

  چگونه سقراط به مقام برتر ديالكتيك ميرسد

اين سئوال و پاسخ آن توسط افلاطون طرح ميشود و ما با آثار افلاطون، سقراط او را 
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براي پاسخ به اين سئوال بايد مسيري را كه در طرح . كه شنوندة لوگوس است ميشناسيم
تربيتي خود ارائه ميدهد بازشناخت؛ تربيت فرد كه سبب خواهد شد مدينه نيز تربيت شود 

  . و در ادامه زمامدار و زمانه نيز تربيت شده و مدينه و زمانه خوبان محقق گردد
بعنوان مثال، فرد همچـون نوشـتة ريـز     ؛ چنانكهارندفرد و مدينه باهم مطابقت د

پـس هـر آنچـه در     )١٥(.همان نوشته ريـز اسـت  همچون نوشتة درشت است و مدينه 
 ،توان مدينه خوبـان را فهميـد  ببنابرين، اگر . مدينه وجود دارد در فرد نيز وجود دارد

خوبان  افلاطون به جستجوي مدينه. گويي خواهيم توانست خود خوب را نيز بفهميم
را ) خوبـان (طرح ذهنـي مدينـة فاضـله     ،يابديي نمي كه مدينه يياما از آنجا ،ميپردازد
مدينـه و فـرد   . آورد بوجـود مـي   )١٦(عالم ذهن مدينه نـويي در عالم سخن و و  ميريزد

  : مدينه او براساس خوصيات سقراط تربيت خواهند شد
امـا  . مدينه و فرد هر دو داراي تن و روح هستند و هر دو قسمت بايد تربيـت شـوند  

. سبب هماهنگي تن خواهد شد) هماهنگي روح(مهم تربيت روح است، زيرا خوبي روح 
جـزء دانـا كـوچكترين و    . جزء دانا، جزء خشـم، جـزء اميـال   : روح داراي سه جزء است

خود را دارد كه مطابق بـا اسـتعداد    هر جزيي وظيفه خاص. مهمترين قسمت روح است
جزء داناي روح بايد زمام بقية اجزا را در اختيـار داشـته   . اش بايد انجام دهد تربيت يافته

باشد؛ دانايي در يك فرد به اين معناسـت كـه جـزء دانـاي او فرمـان بدهـد و حـدود و        
بري وظيفـة دو جـزء ديگـر نيـز فرمـان     . حركت اجزاي ديگر و خطرها را مشخص نمايد

جزء دانا بياري و دسـتياري جـزء خشـك بايـد جـزء اميـال  را كـه داراي تنـوع         . است
  . يي تازه دارد كنترل كند هاست و همچون هيولاي چند سر هر روز خواسته  خواسته

دانـا، خويشـتندار، شـجاع و     ،باشد برقراركسي كه ميان اجزاي روحش هماهنگي 
همين صفات بايـد در مدينـه هـم    . بشنودو ميتواند نداي لوگوس را  خواهد بودعادل 

/ سـقراط (يعنـي جـزء دانـاي مدينـه      ؛وجود داشته باشد تا مدينة فاضله محقق شـود 
جنگجويـان و دسـتياران و   (بايد زمامدار مدينه شود و جزء خشـم  ) فيلسوف راستين

روح (بايد تحت فرمان او كه نويسنده يا محـافظ قـوانين مدينـه    ) محافظان مرز و بوم
  . جزء اميال يا آتنيان را كنترل كند است، )مدينه

سـت كـه در   ا بسيار مهمتـر از آن ) فيلسوف راستين(زمامداري جزء داناي مدينه 
كه شنوندة لوگوس اسـت و سـخن   ) سقراط(اگر فيلسوف راستين . ابتدا بنظر ميرسد
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ن ة فاضلة افلاطوزمامدار نشود، مدين ،كه در هر آنچه هست ميشنودرا قانونگذار الهي 
  .محقق نخواهد شد

  سخن نادرست و محقق شدن مدينة ظالمه 

. سخن نادرست حقيقي و سـخن نادرسـت زبـاني   : سخن نادرست بر دو نوع است
سوفيسـتها و گـاهي   . سخن نادرست حقيقي سخني است كه مطابق با لوگوس نباشد

. و مـردان سياسـي سـازندگان سـخن نادرسـت هسـتند      ) بمعناي افلاطوني(شاعران 
ي نقطه مقابل سقراط قرار دارد؛ سوفيست سازنده سـخن نادرسـت اسـت و    سوفسطاي

سخنش مطابق لوگوس نيست؛ او نداي لوگوس را نميشنود و حتي نميخواهـد قبـول   
كند كه لوگوس سخن قانونگذار الهي است و اگر لازم باشد منكر قانونگذار الهـي نيـز   

د و دوست دارد و بـراي  او صداي تشويق و كف زدن و همهمه مردم را ميشنو. ميشود
كسب شهرت نزد همگان و بدست آوردن مقام و ثـروت آنچنـان سـخن ميسـازد كـه      

كننـدة حيـوان درنـده تمـام عادتهـا و       ثروتمند و مشهور شود، از اينـرو همچـون رام  
هـاي   رفتارهاي همگان را زير نظر دارد و سعي ميكند آنچنان سخن بگويـد و خطابـه  

يي بخواند كه عدة كثيري او را تشويق كننـد و   ت بشيوهدلنشين بنگارد و در اجتماعا
قبول كنند كه او داناست و آنگاه بدنبال او راه بيفتند و با پرداخت مزدهـاي گـزاف و   

امـا  . قبول منت از وي بخواهند كه آموزگار آنها شود و آنها را نيز دانا و دانشمند سازد
ست و هم بـه زيـان مدينـة    سخن او سخني نادرست است، زيرا هم مطابق لوگوس ني

انسانها تمام خواهد شد؛ چنانكه اگر سخن نادرست او كه با الفاظ و حكايتها و ضـرب  
المثلها و نقل نظر سخنان مشهور شاعران گذشته يـا ديگـر سـازندگان سـخن مـزين      
شود و بتواند مردم را قانع كند كه سخني درسـت اسـت، آنگـاه آن سـخن نادرسـت      

اگـر چنـين   . قانون ميان افراد مدينه رواج خواهـد يافـت   ظاهر خواهد شد و همچون
شود، سخن نادرست سبب خواهد شد فرد بـد، مدينـه بـد، زمامـدار بـد و زمانـه بـد        

  . پيريزي شود
افلاطون سعي ميكند توضـيح دهـد    پوليتياو دو كتاب اول  كريتونو  آپولوژيدر 

و همچـون بـاوري همگـاني بصـورت      گشـته درست ظاهر  ،كه چگونه سخن نادرست
  .قانون ميان مردمان عمل ميكند
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  همگاني شدن سخن نادرست همچون شبه قانون 

 ،بيـان ميشـود   آپولوژيكه توسط سقراط شنيده شده در  ييكي از سخنان درست
ــد   ــز نميفهمن ــه آن را ميشــنوند ني ــامي ك ــردم حتــي هنگ ــا م ــا  ام و همچــون كره

تصوير ميكشد تا همگان باور كنند سخن درست را بن تبعات آن افلاطو )١٧(.نميشنوند
سـخن  . بايد همگاني شود نه سخن نادرسـت كـه توسـط سوفيسـت سـاخته ميشـود      

تواننـد بـه   بدان نمي«: استاين  لوگوس كه توسط سقراط بيان ميشود مطابق يدرست
كه قـبلاً   است) لوگوس(اين سخن مطابق با سخن قانونگذار الهي . »خوبان بدي كنند

 ،ان خواهيـد ديـد  كوم به مرگ كنيد شما بيش از من زيمردم اگر مرا مح«: شد اشاره
اجـازه  ) لوگوس(روح جهان  چون ،زيرا ملتوس و آنيتوس نميتوانند به من بدي كنند

   ».نميدهد بدان به خوبان بدي كنند
افلاطون ميخواهد توضيح دهد كه اگر اين سخن درست همچون باور همگاني نزد 

نگاه سخن درست كه طبق سخن درست حقيقي است محقق خواهـد  ، آهمگان درآيد
شد؛ وقتي تك تك افراد مدينه همچون سقراط در ته دل خود باور داشته باشند كـه  
بدان نميتوانند به خوبان بدي كنند، آنگاه عده بسياري از آنها ديگر بد نخواهند شد و 

نادرسـت در تـه دل    سـخن يعني اما وقتي خلاف اين سخن . از بدي نخواهند ترسيد
و آنها باور داشته باشند كه بدان نه تنهـا ميتواننـد بـه خوبـان بـدي       آنها جاي بگيرد

 ،ميتوانند با دادن هديه نظر خدايان را نيز نسـبت بـه خـود تغييـر دهنـد     بلكه  ،كنند
بد خواهند شد و بالتبع مدينه آنها بجاي مدينة خوبان، مدينـة بـدان   آنگاه همه افراد 

در مدينة بدان، بدترين آنها زمام حكومـت را بدسـت خواهـد گرفـت و      خواهد شد و
  .نهايتاً زمانه بد نيز محقق خواهد گشت

  سخن نادرست زباني

  : افلاطون در پي توضيح و تبيين خود به سخن نادرست لفظي نيز اشاره ميكند
خـدايان  از آنجا كه خوبي و بدي در ميان انسانها وجود دارد و بدي جايي در ميـان  . ۱

) هـومر (ندارد، پس تنها در ميان انسانها برقرار خواهد بود و حتي بقول هراكليتوس كسي 
. كه براي از بين رفتن اضداد دعا ميكرد، نميدانست كه بـراي نـابودي جهـان دعـا ميكنـد     

  .پس بدي در ميان انسانها جاي دارد و خوبي و بدي هر دو در دنياي انسانها وجود دارد
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ميان خدايان و انسانها تفاوت است، سخن نادرست لفظي ميـان انسـانها    از آنجا كه. ۲
سخني است كه بـدليل نـاداني آنهـا در دلشـان     ) دروغ(سخن نادرست لفظي . خواهد بود

ها خبر ندارند و از آينده ميترسند، پس براي جلـوگيري از بـدي    جاي دارد؛ آنها از گذشته
ميشوند؛ يعني اگر بتوان به آنها قبولانـد كـه    و بدي نديدن از بدان، متوسل به دروغ گفتن

خدا هست و خدا بدي نميكند و به بدان كيفر ميرساند و هرگز بدان نميتوانند بـه خوبـان   
را فهميده و باور ميكنند و ديگر نخواهنـد ترسـيد   ) لوگوس(بدي كنند، آنها سخن درست 

بدي نخواهند بود و همـه  و به بدان بدي نخواهند كرد و مشغول محافظت از خود در برابر 
از سوي ديگر وقتي اين اشتغال از بين بـرود يـا كـم شـود     . عمر خود را تلف نخواهند كرد

خواهند شد و همچون سقراط در پي دانسـتن  ) روح(كم متوجه گوهر ارزنده خود  آنها، كم
  .و كسب قابليتهاي انساني، روزگار خواهند گذراند

الم اوليـه خـارج شـده و وارد مدينـه بزرگتـر      وقتي انسانها از مدينه ساده و س ـ. ۳
هـاي ديگـر    كم نياز به زمين پيدا ميكنند و براي تأمين آن به مدينـه  كم )١٨(ميشوند،

هـا، زمامـدار    در صورت بروز جنـگ ميـان مدينـه   . حمله ميكنند و جنگ آغاز ميشود
مدينه مجاز است سخن نادرست لفظي بگويد تا عدة كثيـر مـردم حفـظ شـوند و بـر      

اما گفتن سـخن نادرسـت حقيقـي جـايز نيسـت و اگـر سـخن        . ن پيروز گردنددشم
نادرست حقيقي توسط سوفيستها و بعضي شـاعران و سياسـتمداران سـاخته و رايـج     

  .شود، آنگاه مدينة بدان و زمانة بدان بوجود خواهد آمد
برخلاف سقراط، سوفيستها كساني هستند كه فقط براي كسب مقـام و شـهرت و   

سازي ميكننـد و بـه مـردم     هاي دلنشين ميپردازند و داستان وشتن خطابهثروت، به ن
بهتـر از  ) ظالمـان (ميقبولانند كه بدان ميتوانند به خوبان بدي كنند و زنـدگي بـدان   

آنها در اثبات سخن نادرست خـود از سـخنان سـاخته    . است) عادلان(زندگي خوبان 
مايـد و زنـدگي بـدان را بهتـر از     شده شاعران درباره خدايان و پهلوانان اسـتفاده مين 

آورند  زندگي خوبان تصوير ميكنند و حتي از سخنان نادرست شاعران شاهد مدعا مي
آنهـا نـه تنهـا سـخن     ! از كيفر بدي بدان ميگذرنـد   كه چگونه خدايان با گرفتن هديه

  .نادرست ميگويند بلكه سخن نادرست آنها به ضرر و زيان مدينه انسانهاست

  نتيجه

فلاطون با سخن درست و سـخن نادرسـت و سـازندگان هـر كـدام آغـاز       مسئله ا
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او در اثبات نادرستي سخن نادرست سوفيسـتها كـه بـر دلهـا جـاري شـده و       . ميشود
بـدي  (همچون باور همگاني درآمده و گويي همگان ميگويند ظلم بهتر از عدل اسـت  

و طرح در جهـان  و زندگي ظالمان بهتر از زندگي عادلان است، د) بهتر از خوبي است
  .تربيت و قانونگذاري: بنيان مينهد

بدي در روح دوگونه است؛ ناداني و ظلم كـه بـراي هـر كـدام     : ميگويد سوفيستاو در 
براي از بين بردن نـاداني در روح، تربيـت و آمـوزش و بـراي از بـين      . نيز راهي وجود دارد

عي در دانـا نمـودن همگـان    او با تربيت همگاني س. بردن ظلم، قانونگذاري و اجراي قانون
دارد و ميخواهد همه بدانند و تا حد امكان بدي در دلها كم شود و سخن درست فهميـده  

اما از آنجا كه او ميداند بدي در ميان انسانها زندگي ميكنـد، پـس همگـان    . و شنيده شود
بـاور  آنچنان نخواهند شد كه افلاطون ميخواهد؛ اينكه نداي لوگوس را بشنوند و در ته دل 

از اينرو بـراي جلـوگيري از تـرس و ظلـم و     . كنند كه بدان نميتوانند به خوبان بدي كنند
  .گسيختگي، قانونگذاري و اجراي قانون را بنيان مينهد لگام

  :نوشتهاپي
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